
8پنجشنبه 21 آذر 98 • شماره 393     از آنجــا که نظرات شــما بــراى پربارتر کردن مطالب 
چمدان براى ما بااهمیت اســت، قصد داریم با اســتفاده از 
پیشنهادهایتان به موضوعاتى بپردازیم که بیشتر مورد علاقه 

شماست. 
88دوستان چمدانى!     از شــما مى خواهیم پیام ها و پیشــنهادهاى خود را  به نشــانى: تهران، بلوار میرداماد، جنب مســجد الغدیر، روزنامه 

جام جم یا  پست الکترونیکى chamedan@jamejamonline.ir  ارسال کنید.

شماره پیامک 300011223 نیز راه ارتباطى دیگر ما با شماست.

راســتش پاتوق من خانه اســت. تمام هفته را ســاعت 9 شب به خانه مى رسم. غیر از 
جمعه که آن  هم براى من نیســت و طبیعتا حق خانواده اســت. همســرم هرکجا گفت 
مى رویم، ولى پاتوق خانه است، رفیقم در خانه است، کافه ام در خانه است، فکرم در خانه 
است، مطالعه ام در خانه است، بازى ام در خانه است، باید هم پاتوق خوبى داشته باشى.

پاتوق
همســرم باید بگوید؛ یک جاهایى را پیدا مى کند در این 
اوضاع بنزین و گرانى که مى شود بى نگرانى از وقت و هزینه 
رفت و کیف کرد. مثلا روستاهاى واریش و وردیج در غرب 
تهران. ما با نیم ساعت رانندگى رسیدیم. صفایى هم داشت.

  توضیحات تکمیلى
روســتاى وردیج نام روســتاى شگفت انگیزى است که 
گویى قلمرو فرمانروایى آدمک هاى سنگى است؛ به راستى 
در این مکان سنگ آدم شده است یا آدم سنگ؟ این را ما 
نمى دانیم؛ هر چه که هست شاهکارى از طبیعت است. شاید 

باور نکنید که در فاصله چند کیلومترى پایتخت ایران چنین جاى زیبایى وجود داشــته باشــد، روســتاى وردیج بزرگ ترین 
روســتاى حریم شــمال غرب تهران به شــمار مى رود. مسیرهاى دسترســى به روستاى وردیج انتهاى اتوبان همت ـ بلوار 
پژوهش ـ شهرك دانشگاه شریف ـ خیابان شهید اردستانى و انتهاى شمالى خیابان تابلوى کوچک سفید رنگى با عنوان 
روســتاى وردیج ـ روســتاى واریش به چشــم مى خورد که ابتداى جاده کوهستانى وردیج و واریش مى شویم. مسیر دوم از 
اتوبان تهران - کرج از پشــت پمپ بنزین وردآورد (ورودى از پمپ بنزین) به ســمت خیابان شــهید اردســتانى ـ به سمت 

شمال خیابان سپس وارد جاده روستاى وردیج و واریش مى شویم.

اگــر نخواهــم از جوکر که تازگى دیدم، بگویم پس 
نمى توانــم از فیلم دیگرى هم بگویم. تماما این روزها 
ذهنــم معطوف به این فیلم اســت. فیلــم تاثیرگذار و 
جذابى بود. گرچه در ســکانس برنامه تلویزیونى، کاملا 
شــخصیت پردازى جوکر دچــار تغییر آن هم از نوع بد 

مى شود، ولى با این سوتى هم فیلم سرپایى بود.

   توضیحات تکمیلى
جوکر، یک فیلم ســینمایى آمریکایى در گونه تریلر 
روان شناختى به نویسندگى، تهیه کنندگى و کارگردانى 
تاد فیلیپس اســت که سال 2019 اکران شد. فیلمنامه 
این فیلم توسط خود فیلیپس با همراهى اسکات سیلور 

برپایه شخصیت ابرشرور جوکر از دى سى کامیکس نوشته شده  است. داستان فیلم سال 1981 و شهر 
گاتهام ســیتى رخ مى دهد و داســتان زندگى کمدین شکســت خورده اى به نام آرتور فلک را دنبال مى کند 
که بعد از تجربه هاى تلخ متعدد وارد دنیاى جرم و جنایت شــده و با لقب جوکر به شــهر بازمى گردد. 
واکین فینیکس نقش جوکر را در این فیلم بازى کرده  اســت؛ به این ترتیب او بعد از ســزار رومرو، جک 
نیکلســون، هیث لجر و جرد لتو پنجمین شــخصى اســت که در یک اثر ســینمایى این نقش را ایفا کرده 

 است. رابرت دنیرو، زازى بیتز، فرانسیس کانروى و مارك مارون دیگر بازیگران فیلم هستند. 

ایــن اواخــر در روزهاى بدون اینترنت دو کتــاب خواندم. یکى 
صدرباعــى از بیــدل و دیگرى قمــار باز. صد رباعى را محمد کاظم 
کاظمى گزینش و تشــریح کرده و با زبانى ســاده به مصاف رباعیات 
غریب بیدل رفته است. براى آشنایى با بیدل و دنیاى کلمات عجیبش 
این کتاب توصیه مى شــود. قمار باز هم که اثر خوب داستایوفسکى  
اســت با ترجمه آل احمد. به نظر من ترجمه خیلى خوبى نیســت، 
ولى همچنان داســتان کشــش خودش را دارد. من ذهن پر چانه 
شخصیت هاى اصلى داستان هاى داستایوفسکى را دوست دارم. اقلا 
در «شب هاى روشن» و «قمارباز» که این گونه اند. پشت هم حرف و 
حدس و گمان نتیجه گیرى و قضاوت. ذهن به شدت فعال شخصیت ها 
درگیرکننده  است و داستان پردازى استاد هم که دیگر در حد اعلاست.

  توضیحات تکمیلى
قمارباز، رمانى از فئودور میخایلوویچ داستایوفسکى، نویسنده روس است، که سال 1866 منتشر شد و 
در این کتاب نویسنده خواسته است تجربه تلخى را که در جریان اقامتش در خارج از کشور براى او پیش 
آمده بود، شــرح دهد؛ تجربه اى که مبتنى بر عشــق او به قمار بود و ســبب شــد تا او پاکباخته و مقروض به 
روســیه بازگردد. کتاب قمارباز نخســتین ترجمه جلال آل احمد از زبان فرانســه و براى پاییز 1327 است. 

جلال آن موقع 25 سال داشته  است.

سفر

فیلم کتاب
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ســیدعلى رکن الدین متولد 1367، بزرگ شده 
شــهررى و گرافیست است و عقیده دارد گرافیک 
هنــرش نیســت، فقط ابزار درآمدش اســت. این 
درحالى اســت که از هنرســتان تا کاردانى و دو ترم 
کارشناســى را گرافیــک خوانــده و بعد رها کرده 
 اســت. او حالا بعد از چندســال رشــته فیلمنامه 

(ســینما) مى خواند و این روزها در یک شــرکت 
تولیدى مســؤول آتلیه طراحى است. اما موضوعى 
که باعث شد ما با او مصاحبه داشته  باشیم، کتابى از 
مجموعه غزل هاى او با نام «دچار» بود. این کتاب 
توسط نشر نزدیک تر در سال 97 منتشر شد. اولین 
مجموعه شــعر هاى سیدعلى رکن الدین شامل 32 
غزل عاشــقانه از اوست. رکن الدین درباره تصمیم 
به انتشــار اشعارش، مى گوید: «باید کتاب مى شدم 

تا عنوانم رســمیت پیدا کند. «دچار»، ســلام من 
به دنیاى آدم بزرگ ها اســت. حالا یا جواب ســلام 
مى گیرم، یا پوز خند یا دورشو!» او شعر را از کتابخانه 
خواهرش با کتاب هاى فروغ و قیصر  شــروع کرده 
 است. دزدیده  مى خوانده و لذت مى برده  است. مشق 
کرد و دچار شد. پس از آن دوران چند سال بعد یعنى 
ســال 88 شــعر را جدى گرفت و یکى از شاگردان 

مرتضى امیرى اسفندقه شد. 

شیما آشتیانى
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